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نگاه

آمریکا دیگر دشمن روسیه نیست
مشکلی بزرگ برای پوتین 

«حــالا که یک فــرد نومحافظــه کار کاخ ســفید را در آمریکا به 
دســت آورده، اکنون کرملین دورنمای ســختی بــرای تطبیق دادن 
خود با وضعیت به وجودآمده خواهد داشــت». روزنامه گاردین در 
گزارشــی نوشت، «شبکه تلویزیونی دولتی روسیه ۲۴، دو روز قبل از 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شــمارش معکوسی را با ساعت 
و دقیقه تــا زمان برگزاری انتخابات نشــان می داد». این ســطح از 
هیجان و چشــم انتظاری را پیش از این در زمــان برگزاری انتخابات 
پارلمانی اخیر در روســیه دیده  بودیم، اما باوجود همه تحسین های 
دوجانبه ردوبدل شده میان «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و 
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور منتخب آمریکا، اکنون فضای حاکم 
در روسیه پس از انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا بیشتر آکنده از 
ســردرگمی است تا شور و شوق البته پاســخ برخی مقامات سطح 
پایین تــر در روســیه همراه با خوشــحالی بود. نماینــدگان مجلس 

دومای روسیه پیروزی ترامپ را تقدیر کردند. 
«ویکتور نــازاروف»، فرماندار منطقه امســک، اعلام کرد: حزب 
ولادیمیر پوتین موســوم به حزب «روســیه متحد» در آمریکا پیروز 
شده است. «مارگاریتا سیمونیان»، ســردبیر شبکه «راشاتودی»، نیز 
در توییتر گفت می خواهم با ماشــین خود در شهر مسکو درحالی که 

پرچم آمریکا از پنجره آن به اهتزاز درآمده، رانندگی کنم. 
بااین حال، مقامات ســطح بالاتر در روســیه واکنشی محتاطانه 
بــه نتیجــه انتخابات آمریکا نشــان دادنــد. «دیمیتــری مدودف»، 
نخســت وزیر روسیه، گفت: روسیه مســائل مهم تری برای پرداختن 
دارد تا پیروزی ترامپ در آمریکا. همچنین «ســرگئی لاوروف»، وزیر 
خارجه روسیه، نیز از مردم کشورش خواست به لفاظی های ترامپ 
اکتفا نکرده و منتظر باشــند ببینند او چــه کارهایی انجام می دهد. 
«دیمیتری پســکوف»، ســخنگوی پوتین، هم گفت: هنوز خیلی زود 
است بگوییم پیروزی ترامپ باعث تقویت روابط روسیه با آمریکا که 

به سطح بسیار پایینی رسیده، خواهد شد. 
شاید سیاست مداری در روسیه این حقیقت را به زبان نیاورد، اما 
روســیه برای تعامل با پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات آمریکا 
که موجب تداوم سیاست خارجه فعلی آمریکا و لفاظی های تقابلی 
سیاســت مداران روسیه برای چند ســال دیگر می شد، خیلی بیشتر 

آماده بود. 
ماشــین تبلیغاتی روســیه باوجود اظهارات علنی در حمایت از 
ترامپ اصلا انتظار پیروزشــدن او را نداشــت. هنگامی که انتخابات 
روز سه شــنبه در آمریــکا آغاز شــد، ســیمونیان در توییتر نوشــت: 

«دموکراسی آرام بخواب»! 
از ســال ۲۰۱۲ تاکنون یعنی زمانی که ولادیمیر پوتین به سومین 
دور ریاســت جمهوری رســید، اتهام زنی علیه نظــام آمریکا و گفتن 
اینکه آمریکا قابل اعتماد نیســت در روســیه محبوبیت زیادی پیدا 
کرد. روســیه در تبلیغات خود اعلام می کند آمریکا کشورهایی مثل 
عراق، لیبی و ســوریه را دچار آشــوب کرده و می خواهد روســیه را 
هم به همان سرنوشــت دچار کند. براســاس این گفتــه، ولادیمیر 
پوتیــن تنها کســی بوده که توانســته آمریکا را عقب نگه داشــته و 
روســیه را از فاجعه نجات دهد. درعین حال روسیه، آمریکا را متهم 

به ســازماندهی انقلاب اوکراین و مدیریت عناصر مخالفان روســی 
می کند. 

مسکو همچنین واشــنگتن را متهم به تشــویق اروپا به تحمیل 
تحریم هــا علیه خود و پاســخ به بحــران اوکراین کرده اســت. در 
پنج سال گذشــته مفهوم ساده دشــمن آمریکایی با زندگی روزمره 
مردم روســیه عجین شده است. در چند ســال گذشته استیکرهای 
تزئینــی خودرو بــا مضمون های توهین به اوباما بســیار رواج یافته 
و تلویزیون دولتی روســیه همواره تصاویــری را از مکان هایی مثل 
کافه ها و آرایشــگاه هایی که در آنها علامتی بــا جمله «ما اوباما را 

اینجا نمی پذیریم» نصب شده، پخش می کند. 
پیــروزی هیلاری کلینتــون در انتخابات آمریکا موجب می شــد 
این دســت احساســات حفظ شــود اما پیروزی ترامپ این دورنما را 
از بیــن برد. نمایندگان پارلمان روســیه در حالی ترامپ را به خاطر 
پیروزی اش تشــویق کردند کــه نمی دانند او عمــلا باعث تضعیف 
نظام سیاســی کشورشــان خواهد شد، چراکه روســیه مجبور است 
بررســی کند حالا که آمریکا دیگر دشــمن این کشور نیست، چگونه 

به مسیرش ادامه دهد. 
یک مشکل دیگر هم وجود دارد: پوتین همواره از این لذت می برد 
بخشــی از روند نومحافظه کارانه جهانی است که زاده نارضایتی از 
نظم جهانی بوده است؛ نارضایتی ای که از ابتدای قرن ۲۱ آغاز شد. 
روسیه متعلق به پوتین دوست دارد غرب را به دلیل علاقه مفرط 
به حقوق اقلیت ها، به سیاست پذیرش مهاجران و دیگر ارزش های 
لیبــرال مــورد حمله قرار دهد. حــالا که غرب بــرای تعامل با این 
مسائل، به خودش دل مشغولی پیدا کرده و برگزیت و دونالد ترامپ 

پیروز شده اند، کرملین نمی داند به کدام سمت برود. 
کرملین به ترامپ نیاز داشــت اما نه به عنــوان یک برنده، بلکه 
به عنوان یک بازنده. آنها می خواســتند همچنان بتوانند به مخالفت 
با جریان اصلی بین المللی ادامه دهند نه اینکه خودشان بخشی از 
آن شوند. اکنون هدف سیاســت خارجی اصلی پوتین باید شوریدن 
علیه ترامپ باشــد، زیــرا کرملین بدون این کار کســی را برای آنکه 
مقصر مشکلات روسیه بداند، نخواهد داشت و مقصری به جز خود 

روسیه نخواهد بود.
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همکاری به جای رقابت
یکی از نکات مهم درباره خانم 
«میرهادی» این اســت که ایشــان 
می توانســت مانند بسیاری دیگر از 
همکارانش، کشور را ترک کند یا در 
داخل بماند و فقــط انتقاد کند اما 
وی همچنان بــه فعالیت خود در 
زمینه آموزش وپرورش و سازندگی 
در عرصه فرهنــگ ادامه داد و به 
تأســیس نهاد پرداخــت؛ از جمله 
شــورای کتاب کودک، فرهنگ نامه 
کودکان و نوجوانان و امثال آن. اما 
متأسفانه نوع پذیرش و برخورد ما 
با خانم «میرهادی» و امثال ایشان، 

چندان مناسب نبود.
برنامــه  هیــچ  مثــال  بــرای 
تلویزیونی ای از ایشان دعوت نکرد، 
یا رســانه های رسمی، فعالیت های 
وی را بازتــاب ندادنــد. شــاید این 
انتظار زیادی باشد که فعالیت های 
خانــم «میرهادی» و امثال ایشــان 
را در جایــی یا رســانه ای منعکس 
کننــد. حداقــل انتظــاری کــه ما 
کتابخانه های  اســت که  این  داریم 
عمومی کشــور، حاصل و دستاورد 
کــه  را  ایشــان  فعالیت هــای 
فرهنگ نامه اســت، خریداری کنند 
و در اختیــار مراجعان قــرار دهند 
چون اصــولا افراد عــادی خریدار 
انتظار  حداقل  نیستند.  فرهنگ نامه 
از نظام فرهنگی کشــور این اســت 
که کتابشــان را بخرنــد و در اختیار 
مخاطبان قرار دهند که متأســفانه 
در این زمینه هم همکاری نکردند. 
متأســفانه انواع و اقسام مشکلات 
وجــود دارد که ایــن کتاب ها یعنی 
وزارت  کــه مجــوز  کتابی  همــان 
ارشــاد را هــم دارد، وارد مدرســه 
نشــود و بــه دســت دانش آموزان 
نرسد. خانم «میرهادی» در صفحه 
نوشــتند:  فرهنگ نامه شــان  اول 
اســت  معلمان  یاور  فرهنگ نامــه 
مشروط بر اینکه برای استفاده از آن 
تکلیف داده نشود، نمره داده نشود. 
کــودکان و نوجوانان این ســرزمین 
را یاری کنیم تــا با بال های فرهنگ 
خود پرواز کنند. به نظر می رسد بین 
تلقی رایج و تلقی مرحوم میرهادی 
فرســنگ ها  آموزش وپــرورش،  از 

فاصله وجود دارد.
در تلقی رایــج، از همه ابزارها 
بــرای ارائه یــک دیدگاه اســتفاده 
می کنیــم. پس مشــخص اســت 
کتابی که در صفحه اول آن نوشته 
شــده؛ از مــن بــه عنــوان نردبان 
نمــره دادن اســتفاده نکنیــد، وارد 
اما  نظام آموزشــی ما نمی شــود. 
علاوه بر اینکه از خانم «میرهادی» 
حمایــت  فرهنگــی  عرصــه  در 
نمی کنیــم و محصول کارشــان را 
هــم نمی خریــم، برخــورد بدتری 
هم بــا خانــم میرهــادی و امثال 
ایشــان می کنیم و آن هم این است 
کــه زمینه کار فرهنگــی برای آنها 
فراهــم نمی کنیــم. آنهایــی که از 
نزدیک بــا کارهای فرهنگی آشــنا 
و مثــلا در ســازمان های مردم نهاد 
مانند شــورای کتاب کــودک فعال 
هســتند، می دانند ایــن نگاه وجود 
دارد کــه نهادهــای غیردولتــی را 
باید رصــد کرد. یعنی بــرای آنکه 
ادبیات  زمینــه  کســی بخواهد در 
کودکان، کار داوطلبانه انجام دهد، 
افراد  با مشکلاتی مواجه می شود. 
بسیاری خواسته اند در کشور بمانند 
و کار فرهنگی کنند، اما متأســفانه 
به دلایلی کارشــان خنثی و بی تأثیر 
شــده اســت. با این توصیفات باید 
به تــلاش و پشــتکار افــرادی که 
غیردولتی  فرهنگــی  کار  هنوز هم 
از جمله  گفــت؛  آفرین  می کننــد، 
خانــم «میرهادی» که تــا پیش از 
بیماری، همچنان و پیوســته ســر 

کارشان حاضر می شدند. 
مهم تریــن  از  دیگــر  یکــی 
«میرهــادی»  خانــم  ویژگی هــای 
ایــن بود که تا پایان عمر به شــغل 

معلمی وفادار ماند. 
نکــرد که  ادعــا  وی هیــچ گاه 
بلکه همیشــه  اســت  نظریه پرداز 
تأکید می کرد که معلم اســت. به 
نظر من درســت نیســت، فردی با 
فعالیت های  امــکان  ویژگی ها  این 
فرهنگــی نداشــته باشــد. البتــه 
اکنــون کــه ایشــان فــوت کــرده 
یــا  می دهنــد  پیام هایــی  اســت، 
بزرگداشت هایی برگزار  می کنند که 

تأثیر چندانی ندارد.

در بحبوحه نبرد بزرگ موصل و آزاد سازی استان نینوا، معاون رئیس بسیج 
مردمی عراق (الحشدالشــعبی) حتی فرصت سرخاراندن هم ندارد تا چه 
رســد به اینکه بخواهد مصاحبه کند. با این حــال، روزنامه الاخبار لبنان به 
دلیل ارتباط نزدیکی که با او دارد مصاحبه ای را با او ترتیب داده اســت. 
«جمال محمــد جعفر»، معروف به (ابومهنــدس)، پیش تر نماینده پارلمان 
بود. او در دوران صدام مجبور شــد ۲۰ سال را به صورت اجباری در ایران 
زندگــی کند. روزگاری هم فرمانده «گردان بدر» وابســته به مجلس اعلای 
عراق بود. او که در دهه ششــم از زندگی اش به سر می برد، تجربه نظامی 
فراوانــی در مبارزه با صــدام، آمریکایی ها و گروه های تروریســتی دارد. 
ابومهندس اهل بصره اســت. ابومهندس در ایــن مصاحبه از برنامه های 

حال و آینده نیروهای حشدالشعبی می گوید. 

ابتدا بگویید نقش حشدالشــعبی در نبرد موصل چیست؟ آیا وارد  �
شهر می شــود؟ ارتباط این نیرو با نیروهای کردی، ائتلاف بین المللی و 

اهل سنت چگونه است؟ 
حشدالشــعبی نقش اصلی را در نبرد موصل بازی می کند و به لحاظ 
استراتژیک نیز مساحت بیشــتری به این نیرو سپرده شده است. هدف این 
نبرد فقط شــهر موصل نیســت، بلکه آزادسازی شــعاع وسیعی از خاک 
عراق اســت که به لانه تروریست ها تبدیل شده اســت. یکی از مهم ترین 
آنها مرز با سوریه است که از بقیه مناطق اهمیت بیشتری دارد. وظیفه ما 
نیست داخل شهر موصل شویم، بلکه وظیفه ما کنترل محور غربی است. 
رابطه ما با کردها خوب اســت، حتی ارتباط مــا با بعضی از آنها به پیش 
از ســقوط حکومت دیکتاتوری صدام برمی گردد. با ائتلاف هیچ همکاری 
یا گفت وگویی نداریم. با نیروهای اهل ســنت (الحشدالوطنی) هم ارتباط 

خوبی داریم و احساس می کنیم در یک سنگر هستیم. 
آیا بین حشدالشعبی با ترکیه توافقی امضا شده است؟ آیا ترکیه هم  �

در نبرد موصل حضور خواهد داشت؟ 
ما هیچ توافقی با آنها نداریم، بلکه موضع ما تابع موضع دولت عراق 

است و حضور ترکیه را غیرقانونی می دانیم. 

حشدالشعبی با خلأ امنیتی مرزهای سوریه می خواهد چه کند؟  �
در چارچــوب آزاد ســازی موصل، نقشــه تأمین مرزهای ســوریه هم 
طراحی شده اســت. باید هرگونه کمک رســانی به داعش در عراق قطع 

شود. این مأموریت به نیروهای حشدالشعبی واگذار شده است. 
نیروهای حشدالشعبی چه جایگاهی در عراق و منطقه دارند؟  �

نیرو هایي رزمی هستند که همه طیف های عراقی در آن حضور دارند و 
تابع دولت اســت. ما طرفدار یکپارچگی عراق و همراه با دولت و طرفدار 

قانون هستیم. 

نقش شما بعد از موصل چه خواهد بود؟  �
ما همان کاری را می کنیم که بقیه نیروها می کنند. اگر تجاوزی باشد با 
آن مقابله می کنیم وگرنه به همان آموزش و بســیج خودمان می پردازیم. 

الحشدالشعبی یک سپر دفاعی برای عراق است. 
آیا شما بعد از عملیات موصل عناصر داعش را در سوریه هم دنبال  �

خواهید کرد؟ 
بله، ما آنها را در هر جایی باشــند تعقیب می کنیــم. هر نیرویی را که 

امنیت عراق را تهدید کند، تعقیب خواهیم کرد. 
شما در عرصه سیاسی چه نقشی خواهید داشت؟  �

مأموریت اصلی ما روشن اســت: غلبه بر تروریسم در عراق و منطقه. 
همچنین ما از نظام عراق حمایت سیاسی و عملیاتی می کنیم. 

نقش ایــران را در حشدالشــعبی چگونه توصیــف می کنید.  نقش  �
حزب االله لبنان چگونه است؟ 

از همــان روز اول اشــغال عراق از ســوی گروه های تروریســتی، این 
جمهوری اسلامی ایران بود که به شکلی فعال و اساسی در این نبرد بزرگ 
بــه ما کمک کرد. این در حالی بود که همه عــراق را رها کرده بودند. اگر 
کمک های تسلیحاتی، اطلاعاتی و کارشناسی ایران نبود، ما نمی توانستیم 
خاک مان را از چنگ داعش در آوریم. برادر عزیزم، فرمانده شــجاع، قاسم 
سلیمانی هم نقش برجسته ای در پیروزی های ما داشت. حزب االله هم از 
نیروهای عراقی حمایت کرده است به ویژه با کمک های مشورتی، تجربی 

و آموزشی شان. آنها در این راه نیز شهدایی تقدیم کردند. 
رابطه شما با مرجعیت دینی چگونه است؟  �

حشدالشــعبی، نماینده همه است اما اساس کارش بر سه محور مهم 
قرار دارد: فتوای مرجعیت، حمایت های مردمی و پوشــش حکومتی. اگر 
این سه نباشد حشدالشــعبی هم نخواهد بود. رابطه ما با همه گروه های 

سیاسی خوب است. 
جواب شما به اتهاماتی که علیه تان مطرح می شود، چیست؟ به ویژه  �

اینکه می گویند شــما قصد دارید وضعیت بوم شناسی موصل را تغییر 
دهید یا جنگ راه بیندازید و...؟

این حشدالشعبی بود که استان های الانبار، صلاح الدین و دیالی را آزاد 
کرد و بعد تحویل ســاکنانش داد برای مثال، تکریت زادگاه صدام اســت 
اما حشدالشــعبی آنجا را آزاد کرد و امروز مردم در آنجا در امنیت زندگی 

می کنند.
 اکثر ساکنانش به آنجا برگشته اند. اینها همان طور که گفتید، اتهام هایی 
است که رســانه های طرفدار داعش و طرفدار تروریست ها هر روز آنها را 
منتشر می کنند. حشدالشعبی امروزه ده ها  هزار نیرو از رزمندگان اهل سنت 
دارد کــه در کنار برادران شــیعه، ترکمــان و ایزدی هــا می جنگند. حتی 
مســیحیان و کردها از ســطوح پایین گرفته تا سطوح فرماندهی در بین ما 

هستند. 
منبع: الاخبار

کردیــد.  � پایان نامه فروشــی ها  بــه  اشــاره ای 
اطلاعاتی دارید که چه تیپ ها و چه کســانی هستند؟ 

دستگاه فروش اینها چطور کار می کند؟ 
در آغاز روابط شــخصی بود. مثلا کســی که بیرون کار می کرد و اینجا هم 
کار می کرد و بعد ارجاع می داد و می گفت بیا دفتر من یا برو فلان جا که مثلا 
کســانی هستند که آنجا به شــما کمک می کنند تا این بخش را بنویسی؛ مثلا 
فصل سه و چهار رساله را بنویسی و آرام آرام که استاد کسی را داشت، کار را 
به آنها واگذار می کرد و فرد باید می رفت آنها را می خرید و پول می داد. بعد 
به اینجا منتهی شــد که کل کار را دیگران بنویسند و بعد با این مشتری ها  که 
ما برای این بازار تولید کردیم، آنها توانســتند بیشتر قوت بگیرند و نهادمندتر 
شــوند و سازمان پیدا کنند و در واقع گردش مالی خیلی خوبی داشته باشند. 
یکی از این دانشــجویانی که رفته و خودش مراجعه کرده بود، می گفت من 
جایی رفتم که صد تا کارمند برای رســاله و مقاله نویسی داشت. چگونه این 
اتفاق می افتد. چون تعدادی از نیروی دانشــجویی که به آنها مدرک دادیم و 
تربیت کردیم؛ لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، بی کار هستند و بازار کار ندارند، 
عمله همین مراکز می شــوند و آن مراکز اینها را با حقوق ناچیزی اســتخدام 
می کننــد. آقای دکتر عبــاس کاظمی به اینها می گوید کارگران دانشــگاهی. 
بسیاری از این افراد در این مراکز حقوق ناچیزی می گیرند و کار می کنند تا در 
واقع امرار معاش کنند و بعضی هایشــان هم فردی کار می کنند. مثلا شما به 
دانشــجو می گویی مقاله انگلیسی ترجمه کن و دانشجوی شما بلد نیست و 
آموزش ندیده و پیش نیازهایش را نگذرانده اســت و نمی تواند ترجمه کند و 
او یکی را پیدا می کند که زبان بلد باشــد و برایش ترجمه کند. خب باید یک 
پولی بدهد. از اینجا یک پروســه فردی شــروع می شــود؛ تکلیف ساده زبان. 
بعــد این می تواند در همه درس ها هم اتفاق بیفتد؛ یعنی کســانی داریم که 
منفــرد کار می کنند و می خواهند درواقــع درآمدی برای ادامه زندگی در این 
کلان شهرها داشته باشند و بخشی هم آرام آرام جذب سازمان ها می شوند و 
سازمان تشکیل می دهند و دیگر سیستماتیک همه کارها را انجام می دهند. 

باید چه کرد؟  �
بگیروببند، آخرین مرحله اســت. درست این اســت این بازار را از اساس 
بخشــکانیم؛ یعنی مشتری تولید نکنیم. سیستمی دانشگاهی  فراهم کنیم که 
اســتاندارد باشد؛ سیستمی که دانشــجو دیگر نمی تواند به آن بازار مراجعه 

کند. من از سال ۷۹ تا الان که دارم تدریس می کنم، شاید حدود بیست رساله 
راهنمایی کرده باشــم و یا در حال راهنمایی هســتم، درکل حدود بیســت  تا 
کار در این ۱۶ ســال داشتم. امکان ندارد دانشجوی من بتواند از بیرون به من 

مقاله بدهد. 
این سیستم آموزشی از شما برای این شیوه کیفی حمایت می کند؟  �

ســؤال خیلی باارزشــی کردید. دقیقا برعکس؛ یعنی هرقدر این سیستم 
فاســدتر باشد یا از استانداردها دورتر باشد و شما استانداردها را رعایت کنی، 
بیشتر طرد می شوی. برای اینکه شما باید در چنین سیستمی دائما از دیگران 
ایراد بگیری؛ چون اســتانداردها رعایت نمی شود. معلوم است چنین آدمی، 
آدم جالبی نیســت؛ به آدمی که مدام ایراد بگیرد، توجه نمی شود و خوشایند 
و دوست داشــتنی نیســت. بعد کار به جایی می رســد که نه مثلا دانشــجو 
دوست دارد شــما داور رساله اش بشــوید و نه آن همکاری که استاندارد را 
رعایت نمی کند، دوســت دارد شما داور رساله شــوید. می گوید این رساله ها 
را می خواند؛ می نشــیند ۲۰۰ صفحــه می خواند و ایــراد می گیرد. در برخی 
از همین دانشــگاه ها، استاندارد اصلا این نیســت و چنین کاری را ناهنجاری 
تلقی می کنند. این شــکل کارکردن نوعی ناهنجاری در خیلی از سیستم های 
دانشگاهی تلقی می شــود. بنابراین این سیســتم، اصلا تشویق کننده نیست؛ 
شــما در این سیستم دانشــگاهی نه آگاهانه و برنامه ریزی شده، بلکه به طور 
خودجوش منزوی و طرد می شــوی. مثلا من به دانشــجویان فوق لیسانسی 
که رســاله کار می کنند، می گویم حداقل باید ســه ترم کار کنید. به اصطلاح 
ترم اول شناســایی و تهیه منابع و بعد فیش برداری و یادداشــت برداری کنی 
و ترم دوم شــروع کنی به بررســی و دســته بندی داده ها و تحلیل و نگارش 
اولیه و ترم ســوم گزارش نهایی فراهم بکنی و دفاع کنی. این شیوه کار سبب 
شــده گاهی وقت ها چهار یا شــش ترم یک رساله فوق لیسانس طول کشیده 
است. رساله دکترا در همه جای دنیا پنج تا هفت سال و گاهی ۱۰ سال طول 
می کشــد. ما اینجا انتظار داریم دانشــجوی دکترا حداکثر در عرض دو سال 
رســاله بنویسد. آنجایی که بعد از ۱۰ سال رســاله اش را می نویسد، روز دفاع 
چند ناشــر آنجا ایســتاده اند و می خواهند با او مذاکره کنند و کارش را منتشر 
کنند؛ چرا؟ چون آن الان یک کار علمی اســت. این اســت که دانشــگاه های 
اســتاندارد دنیــا، هابرماس تولید می کننــد، فوکو، دلوز و از ایــن قبیل تولید 
می کنند. بعد منِ جهان  سومی، با این استاندارد دانشگاهی افتخارم این است 

بــروم کتابی و مقاله ای از آنهــا ترجمه کنم و پز بدهــم و بگویم من از آنها 
ترجمه کرده ام. خب این عین فلاکت دانشگاهی است؛ یعنی شما باید بتوانی 
فوکو، مارکس و دورکیم تولید کنی؛ اگر نتوانی تولید کنی، اصلا در تولید علم 
در جهان شرکت نداری. بنابراین ما در این فرایند، عملا نمی توانیم این چیزی 
که شــما به عنوان  تولید علم مدنظرتان اســت، داشــته باشیم. اصلا وجود 
ندارد و به همین خاطر هم هســت که ما اغلب کارهایمان ترجمه ای اســت 
و بعد می خواهیم با اندیشــه های ترجمه ای، مسائل جامعه خودمان را حل 
کنیم؛ چون برای یک زمینه اجتماعی دیگر اســت. اندیشه و نظریه نسبتی با 
زمینه اجتماعی دارد، بسیاری از وقت ها این حلال مشکلات ما نیست و خیلی 

وقت ها بی ربط از آب درمی آید. 
برای نظرات  خود گوش شنوایی در سیستم آموزشی دارید؟  �

اگــر مــا در این باره بحث می کنیــم، در درجه  اول به دانشــگاه در ایران 
تعهد داریم. اگر به  نقد دانشــگاه می پردازیم، مــن انتظار دارم به عنوان یک 
عضو کوچک دانشگاهی، فهمیده شود که توطئه ای در کار نیست و به جایی 
وابسته نیستیم. ما در درجه  اول به کشورمان و در درجه دوم به سازمان مان 
و در درجه  ســوم به حرفه مان، تعهد داریم و از این منظر است که من حرف 
می زنــم و نقد می کنــم. بنابراین انتظــار طبیعی  من این اســت که این نقد 
مشــفقانه تلقی شــود نه خصمانه. نکته  دیگری که من واقعا به عنوان یک 
جمع بندی پیشــنهاد دارم، این است که بســتر برای انجام تحقیقات تجربی 
از ســوی مراکز تحقیقاتی بی طرف بیرون از دانشگاه؛ یعنی مراکز تحقیقاتی 
مســتقل، باز شود و آنها هم بتوانند راجع به این موضوعاتی که بنده و امثال 
ما بحث و منتشــر می کنیم، مشارکت کنند؛ در واقع همه از این منظر است. 
این بحث ها بیاید به شــکل مطالعات تجربــی در مراکز تحقیقاتی بی طرف 
انجام شــده و نتایج اینها جدی گرفته شــود. اگر واقعــا می خواهیم کیفیت 
نظام آموزشی را بالا ببریم و اگر وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی 
خــودش را به ایــن امر متعهد می دانــد، باید اینها را جدی بگیــرد و از این 
بحث ها اســتقبال کند و بســتر را برای پژوهش های تجربی فراهم کند. من 
فکــر می کنم اگر این در دســتور کار قرار بگیرد، می توانــد کمک کند و  فکر 
می کنم باید دوباره به وزارت علوم و شــورای عالی انقلاب فرهنگی بگوییم 
که از سیاست های خودشان، ارزیابی داشته باشند و ببینند سیاست های آنها 

در چند دهه  گذشته چه آثاری داشته است. 

ابومهندس، معاون فرمانده کل نیروهای حشدالشعبی عراق: 

با ائتلاف آمریکایی هیچ همکاری یا گفت وگویی نداریم 
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